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 پیشخوانی 

تاریخ"یا   آخرالزمان اسطوره   "پایان  تکرار شونده از  مدام  های  بشری،  مختلف حیات  در سطوح  که  است  ای 

شود. این سطوح عبارتند از پایان زندگی یک فرد، پایان فرمانروایی یک حکومت، پایان  بازخوانی شده و می

می  زندگی  آن  در  که  زمینی  این  زندگی  پایان  و حتی  تمدن،  یک  و  فرهنگ  یک  این  همه   . کنیمحیات  ی 

که از دورترین روزگاران به تناوب    ستی آخرالزمان ای تکرار شونده هایی از همین اسطوره های پایان، لایه نقطه 

 شود ای با آن مواجه میگونه افتد و هر قومی یا هر تمدنی به میافتاده و  اتفاق 

ی پیدایش  یابد و مقدمه ای تولد  ی تازه آخرالزمان همراه با ویرانی است اما از دل هر ویرانی، ممکن است ایده 

های پیشین، تحقق  ی ایدهزمان هر تمدنی نیز، هنگامی است که همه ای شود. غروب تاریخ یا آخرالتمدن تازه 

 .رسند و دیگر حرفی برای گفتن و راهی برای رفتن ندارند یافته و نایافته، به آخر راه خود می 

ی قبلی عینا و بدون  ی آخرالزمان، به معنای این نیست که همان راه طی شده رسد تکرار اسطوره بنظر می

تر و  آید، به نوعی کمال یافته ای که از دل هر ویرانی پدید میی تازه شود، بلکه هر ایده کرار میکم و کاست ت

تواند بیانگر این نکته هم  یا درس گرفتن از تاریخ، می   "عبرت از گذشته"گامی فراتر از گذشته است. مفهوم  

ای،  شی استعلایی است که با هر دور تازه ی آخرالزمان، چرختوان گفت که تکرار اسطوره باشد. بنا بر این می

 .کند تر از پیش را نیز تجربه میافقی بالاتر و کمال یافته 

  در اینجا، عبارت است از مجالی   "زمان "با معیارهای طبیعت نیست. بلکه    "زمان"  همچنین، در این نوشته، 

یابد. عناصر  که یک فرد، یک ملت، یک فرهنگ و تمدن، یا حتی یک ایده در آن فرصتِ حضور می یا فرصتی 

د، تا هنگامی ـشونرده می ـگیری زمان برای انسان شمطبیعی مانند خورشید و ماه که وسایل سنجش و اندازه

 نوز زنده باشند.  برای یک فرد یا برای یک تمدن، حضوری زنده و عینی دارند که آن فرد یا آن تمدن ه 

کند، و این واقعه تا هنگامی  ما غروب میجانِ  کند و در  ما طلوع میجانِ  ان است که انگار خورشید در  ـچن

بیرون از ما و جدای از    ی جهانِدر باره   "زمان"تداوم دارد که ما زنده باشیم. به همین جهت در اینجا مفهوم  

 .ما، مورد نظر نیست

ها و سپس در قرآن با تعبیرهای  که در کتب عهد عتیق، در انجیل   "آخرالزمان"ی  اسطوره به تعبیر دیگر،  

ها نموده  نسبتا مشابه آمده است، با وقایعی چون درهم پیچیده شدن خورشید، فروپاشی ستارگان و تزلزل کوه 

دارد، اما با اندکی  شده است. این وقایع اگر چه ظاهرا به تخریب جهان هستی و فروپاشی نظم گیهان اشاره  
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های انسان  توان دریافت که این وقایع و حوادث، معطوف به حیات و فرهنگ و ایدهل در متون مورد نظر می مّأت

 .است

هنگامی هم که    1ی آفرینش، همه چیز برای انسان آفریده شده استهمانگونه که در تعبیرهای اسطوره 

چنان است که خورشید و ماه و ستارگان، چون پاره نمدهایی  گراید  ی زندگی در انسان به خاموشی می شعله

شوند  ها بر پیکر آدمی آوار می د، کوه گیر ظلمت همه جا را فرا می   2ریزند کهنه، سیاه و چرکین شده و فرو می 

 .آورند ها هجوم می و دریاها با خروش و مهابت عظیم به خشکی 

شود، چنان است که نظم  یات آدمی گرفتار آشوب ویرانی میی پایان زندگی، همان هنگام که حدر نقطه 

های هراس انگیز، دیوانه وار به سوی  گسلد، ویرانی و تباهی چون انبوهی از عقاب جهان هستی نیز از هم می 

ها همخوانی داشته  آورند. اینکه چنین تعبیرهایی با واقعیت طبیعت و پدیدهی خویش انسان هجوم میطعمه

نداشته باشد مورد بحث نیست، اگر چه در نگاهی کلان، بسا که این ویرانی نهایتا شامل جهان واقعی  باشد یا  

ی پایان مورد نظر  رسد در اینجا بیشتر تلقی انسان از نقطه و طبیعت بیرون از ما هم خواهد بود، اما به نظر می

 .است

و از هم گسستن نظم هستی، که در کلام    بنا بر این داستان تاریک شدن خورشید و ماه، فروپاشی ستارگان

انبیاء سلف بارها تکرار شده، شاید صرفا محدود به یک واقع بودگی در طبیعت بیرون از ما نباشد، بلکه اشاره  

 .ی پایان زندگی انسان باشد به نقطه 

تمدنی خاص    یی پایان، در عین حال که بیانگر پایان یافتن زندگی و حیات انسان یا پایان یک دورهنقطه 

 .نیز درهم آمیخته است "جزاء"و   "انتقام"است، همچنین در مضامین دینی، با مفهوم 

نان، امری مشترک و پذیرفته است اما  یند باوران و بیی پایان برای دین به تعبیر دیگر، فهم انسان از نقطه 

گرداند این است که در نگاه دین باوران، خداوند از بدکاران  آنچه نظام اندیشگی دینی را از غیر دینی متمایز می 

.انتقام خواهد گرفت و نیکوکاران را از ویرانی نجات خواهد داد

 
ی آنچه در زمین است براى شما آفرید، آن گاه به آسمان پرداخت و بر آن احاطه و استیلاء یافت، پس  که همهخداوند است    -1

 ( از سوره بقره 29ی ) آیهآن را هفت آسمان پرداخته و یکسان برآورد و همان خداوند بهر چیزى بس دانا است
را گشود، دیدم که زلزله ای عظیم واقع شد و آفتاب چون پلاس   ام که: چون مهر ششماین تعبیر را از مکاشفات یوحنا گرفته -2

 ( 12پشمی سیاه گردید و تمام ماه چون خون گشت و..) مکاشفات یوحنا، باب ششم، آیه 
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 اول: در عهد عتیق فصل

 تورات ی پایان در  نقطه

یا همان    "مرگِ بی بازگشت"ی زنده شدن پس از مرگ چندان روشن نیست،  ن عهد عتیق که ایدهدر مضامی

زند. گزارش باب  کاری آدم، برای او رقم می ی پایان، انتقامی دانسته شده است که خداوند به سبب گناه نقطه 

 :دم، خداوند گفتسوم کتاب پیدایش از داستان آدم به همین نکته اشاره دارد که پس از نافرمانی آ 

 1.اک راجع خواهی شد خ به   تو از خاک هستی و

ی  ی حیات است اما در اسطوره ی موجودات زنده در عرصه تولید مثل و کثیر شدن، امری مشترک میان همه 

ای در برابر مرگ  آید که آدم و همسرش حوا، برای اینکه چارهآفرینش، از گزارش تورات تلویحا چنین بر می 

های تازه  تا خود را کثیر و در قالب   باشند، از طریق تولید مثل و پدید آوردن فرزندان، تلاش کردند   اندیشیده

 .باز یابی کنند یا فرزندان 

نهند، به این معنا هم هست که  نحوی نام جد اعلای خود را بر خود می ها که هر کدام به تشکیل قبیله 

قبیله،  افراد  می   مجموع  اعلا  جد  همان  را  خود خود  هویت  و  خود   انگارند  اعلای  جد  هویت  پرتو  در    را 

شود و هویت فردی  در این رویکرد، هویت فردی هر شخص، چندان به چیزی شمرده نمی   .د ــاسنـشنمی 

 .الشعاع هویت جمعی استتحت

ی پایان، اهمیت و کارکرد اصلی خود را نه در میراندن یک فرد  بنا بر این قابل درک خواهد بود که نقطه 

است که در وقایعی چون طوفان نوح یا عذاب  . احتمالا به همین گونه  قرار داده استبلکه در انهدام کل قبیله  

ای به کودکان نشده است. یعنی هنگامی که عذاب بر شهرهای سدوم برای شهرهای سدوم و گمورا، هیچ اشاره

حتی تمامی جانوران    . بلعد شود، نه تنها زنان و مردان شهر، بلکه کودکان را هم در خود فرو می و گمورا نازل می 

 :شوند یا همان انتقام الهی می  "انتها"، "خط پایان"شوند که ای می ی واقعه نیز طعمه و چهارپایان و احشام 

ام، از روى زمین محو سازم، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را،  خداوند گفت: انسان را که آفریده

 2که متأسف شدم از ساختن ایشانچون

ی پایان به سبب گناهکاری آدمیان، با حوادث  ه نقطهدر مضامین تورات چنان نموده شده است که رسیدن ب

زلزله  مانند  طبیعی  آور  طوفان مرگ  سیلها،  خشکسالیها،  بیماریها،  انواع  و  کشنده ها  مسری  های   ی 

 
 19پیدایش، باب سوم، آیه  -1
 7پیدایش باب ششم، آیه  -2
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هایی مانند طوفان  و غیر مسری، همراه است. حوادث مرگباری که اغلب منشاء طبیعی دارند در قالب داستان

ها است که در باور دینی به انتقام خداوند تعبیر شده است و نوعی داوری  ترین آنز مشخصنوح و قوم لوط، ا

نقطه  نشان دادن  برای  بوده است که  از همین رهگذر  احتمالا  داوری  خداوند شمرده شده است.  و  پایان  ی 

ا است، ابزاری در دست  هها و دریاها نیز که حیات آدمی وابسته به آنخداوند، خورشید و ماه و ستارگان و کوه 

 :اند نیز نامیده  "روز داوری"و  "روز جزا"،  "روزخداوند "شوند برای روز انتقام. این روز را خداوند می 

ها در وادی قضا! زیرا روز خداوند در وادی قضا نزدیک است. آفتاب و ماه سیاه می  جماعتها،  جماعت

 …1شوند و ستارگان تابش خود را بازمی دارند 

گناهان و  و روز انتقام، بیشتر برای گناهکاران دانسته شده است و بی   "ی پایاننقطه "در این متن اگر چه

هم در این  بسا کودکان    اینکه ؛ اما  یابند نیکان که دل در گرو خداوند داشته باشند به نجات و رهایی دست می

الهی  می   انتقام  استشوند هلاک  برانگیز  مناقشه  ه  .،  هنوز  آیا کودکانی  نرسیده م  بد  و  نیک  اند به تشخیص 

است. زنان  با هویتِ جمعی  آنجا قابل حل است که متوجه باشیم در متن تورات، اصالت  این تناقض    کارند؟  گناه 

   ی گناه پدارانشان خواهند بود. و کودکان اقوام گناهکار، به هر اگر بمانند ادامه 

ر کتاب پیدایش آمده، مربوط به داستان طوفان نوح است.  گناهان دترین روایتی که در مورد نجات بیکهن

های خود  ی آفریده گیرد همهمطابق این روایت، خداوند که اندوهگین از شرارت انسان شده است، تصمیم می 

اما نوح در نظر خداوند مورد توجه قرار گرفت. داستان کشتی    .را اعم از حشرات و جانوران و انسان نابود کند 

ی آخرالزمان پیوند  را به اسطوره  "نجات"هایی است که مفهوم  ات نوح از ویرانی طوفان، یکی از نمونه نوح و نج

ای دیگر از همین  داستان قوم لوط، انهدام شهرهای سدوم و گمورا، و نجات لوط از آن ویرانی، نمونه 2داده است. 

 3پیوند آخرالزمان با مفهوم نجات است

ی مردمان یک شهر بزرگ، نه تنها با جد اعلای قبیله بلکه با  است که هویت همه گاهی چنان نموده شده  

گیرد و هنگامی که قرار است خداوند الشعاع هویت او قرار می خورد و تحت هویت فرمانروای آن شهر گره می 

انتقام بگیرد، تمامی مردمی را هم که در سرزمین او زندگی می   د.کنمی   کنند گرفتار عذاباز آن فرمانروا 

هایی  هایی که خداوند بر مصریان فرو فرستاد، یکی از نمونه داستان فرعون مصر به روزگار موسی، و انواع عذاب

 4است که در کتاب خروج از آن یاد شده است

همچون طوفان نوح و ماجرای شهرهای سدوم و گمورا، به هرحال   هاییداستاندر عین حال، صرف نظر از  

 
 15و   14کتاب یونیل باب سوم آیات  -1
 6کتاب پیدایش، باب  -2
 19و  18از باب  همان، قسمتی -3
 9کتاب خروج باب  -4
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ی هر فردی چه از نیکان و چه از شریران، امری محتوم است. برخی آثار دیگر کتاب مقدس  ی مرگ براواقعه 

تورات شمرده می  واقعه که ضمائم  از  تورات تدوین شده است  از  پایان به گونه ی نقطه شود و بعد  یاد  ی  ای 

تا با هجوم نظامی خود،    انگیزدخداوند قومی را بر می مثل زلزله و طوفان،  آور  حوادث مرگ افزون بر  اند که  کرده 

 . توانیم ببینیمها را در کتاب حزقیال می این نمونه  .قومی دیگر را منهدم کنند 

توان تاریک شدن خورشید و ماه، و فروپاشی ستارگان را برای پادشاه  در همان کتاب حزقیال همچنین می 

 :ای درونی و روانی برای شخص فرعون تعبیر کرد مصر، به واقعه 

تو را خاموش گردانم، آسمان را خواهم پوشانید و ستارگانش را تاریک کرده، آفتاب را به  هنگامی که  

که تمامی  ابرها مستور خواهم ساخت و ماه روشنایی خود را نخواهد داد. و خداوند یهوه می فرماید،  

 1تاریکی بر زمینت خواهم آورد  نیّرهای درخشنده آسمان را برای تو سیاه کرده، 

های پایانی عمر آدمی آمده است، این تعبیرها با وضوح بیشتری  معه که تصویرهایی از لحظه در کتاب جا

شود،  نور میبی هاشود. برای کسی که در بستر مرگ قرار گرفته است، خورشید و ماه تاریک و پنجره دیده می

ای درهم  سفالینه   گرایند، و آدمی که خود را همچون جامی زرین می پنداشت، چونآواها به خاموشی می 

 2د. گرد شکسته به خاک باز می 

اما در اغلب مضامین    3ی پایان، برای هر کسی و هر تمدنی، امری محتوم دانسته شده است، رسیدن به نقطه 

 .شودی پایان به آغازی دیگر که معمولا نازاده و ناشده است پیوند زده می دینی و حتی غیر دینی، این نقطه 

پایان به آغازی دیگر را پیش از این در داستان طوفان نوح یاد آور شدم اما چنان آغازی باز  ی  پیوند نقطه 

هم تا حدود زیادی، تکرار گذشته بود. باز هم آدمیان در همین زمین به کثیر شدن پرداختند، باز هم نسبت  

ی  خداوند را که در خانه به خداوند و نسبت به یکدیگر ستم روا داشتند و به تعبیر عیسی مسیح، بسی رسولان  

 4.قدس خداوند به قتل رسانیدند 

ی پایان در مضامین مسیحیت،  رسد باید وقایع زیادی دست به دست هم داده باشد تا مفهوم نقطه نظر می به 

ی جهان و انهدام قطعی زمین برای  بسی گسترده از آن باشد که در طوفان نوح آمده بود. یعنی ویرانی همه 

است که شاید ربط چندانی با نسبت داده شده    "ملکوت"به قلمروی به نام    "آغاز دیگر  "همیشه. در عوض  

 .زندگی در این زمین نداشته باشد 

را درک کرده و به او ایمان داشته باشد.   "القدس روح "شود که  ورود به ملکوت برای هرکسی هنگامی میسر می 
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توان از آن داشت.  های متفاوت و گاه ضد و نقیض می این ایده، چندان پر رمز و راز طرح شده است که تاویل 

 نجات دهنده، آنگونه که در کتاب یوئیل آمده، یهوه خدای اسرائیل است؟  آیا

زند و آواز  آفتاب و ماه سیاه می شوند و ستارگان تابش خود را بازمی دارند. و خداوند از صهیون نعره می 

نی  ب  پناه خود را از اورشلیم بلند می کند و آسمان و زمین متزلزل می شود، اما خداوند ملجای قوم خود و  

 1. اسرائیل خواهد بود

انجیل روایات  برخی  مطابق  دهنده یا  تسلی  یا  است؟  ناصری  نجات دهنده همان عیسای  و  ی  ها، مسیح 

نوعی دگردیسی در گوهر وجود آدمی    "القدس روح "دیگری است که در انجیل یوحنا از او یاد شده است؟ یا  

ا در ادامه بیشتر توضیح خواهم، اما پیش از طرح  آورد که سبب نجات وی خواهد شد؟ این نکته رپدید می

 .ی نجات، ابتدا گذری کوتاه به موضوع ویرانی و فروپاشی در کلام عیسی مسیح دارممسئله 

ی پایان آمده  ی آن آیات هراس انگیز که در کلام انبیاء پیش از مسیح در مورد نقطه شاید بتوان گفت همه 

ای گیرد. در همین بازخوانی تازه بود که ملکوت به عنوان ایده ای از آن صورت می ها بازخوانی تازه بود، در انجیل 

ی تکویر  نسبتا تازه، یا سرزمینی معنوی، شکل نهایی خود را پیدا کرد، اما این بازخوانی، با آنچه بعدها در سوره 

 .آمد از برخی جهات متفاوت است

 /مشهد1389چهاردهم مرداد ماه 
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 ، آخرالزمان در کلام مسیحفصل دوم

 فروپاشی مُلک سلیمان

در سه انجیل متی، مرقس و لوقا، داستان فروپاشی نهایی و پدیدار شدن ملکوت آمده است، و در انجیل یوحنا  

دهد که خواهد  ای دیگر میاگرچه سخن چندانی از فروپاشی نهایی در میان نیست اما خبر از تسلی دهنده 

 .آمد 

دهد و سپس  ی قدس خبر میها، عیسی مسیح ابتدا از فروپاشی ملک سلیمان و خانه بنا به گزارش انجیل 

کند تنها شهر اورشلیم نیست،  می که مسیح خبر ویرانی آن را اعلام   "ملک سلیمان"بشارت ملکوت. منظور از  

ایده به فرو پاشی  انسان را در همین زمین و در ساز و کار همین  ای اشاره دارد که نیک بلکه بیشتر  بختی 

طبیعت و زندگی گیتیانه جستجو کرده بود. مطابق آنچه در تورات به ویژه در کتاب خروج آمده، بعثت موسی  

مسیحت اتفاق افتاده بود. مهمترین ماموریت موسی این بود که قوم  حدود هزار و ششصد سال پیش از ظهور  

کنعان(  )اسرائیل را پس از نجات از چنگ مصریان، به سر زمین موعود یعنی به کنعان برساند. سرزمین موعود  

که بعد از    "ی قدس خانه"که از سوی خداوند به ابراهیم و نسل او وعده داده شده بود، در همین زمین بود و  

ای بود از حضور خداوند در زمین، مبتنی بر همین باور بود که بنی  موسی و به روزگار سلیمان بنا گردید، نشانه 

 .را برای زیستگاه خود برگزیده بودند  "اورشلیم=شهر سلامت"اسرائیل نام 

که آیا داستان اورشلیم و روزگار سلیمان با آن همه شاد خواری و رفاه و قدرت    داند به درستی ن  شاید کسی

واقعه  با همان ویژگی و عظمت،  تاریخ  بوده که در  این  ای  اینکه  یا  افتاده است؟  اتفاق  واقعا  نقل شده  ها که 

سلیمان نسبت داده شده    ها شکل گرفته و به روزگارای و آرزویی بوده که تنها در افق اندیشه "ایده"ها  داستان

 ای؟تا نمونه و الگویی باشد برای به تحقق رسانیدن چنان جامعه 

ای از زندگی سرشار از سلامت و شادی و قدرت در زمین  ی ملک سلیمان که قصه هرچه هست، اسطوره 

ت نایافتنی گردید.  های مکرر، همچون آرزویی دس ها و ویرانیهای گزنده و تلخ و جنگ بود، در مواجهه با واقعیت 

ی ملک  های بسیار که برای قوم پیش آمد، رنگ امید و شادی از چهره ها و ارساتها و جنگ حکایت ناامنی

بود، بارها مورد هجـوم قرار  شد و بایـد در امـن و سلامت می سلیمان زدود. اورشلیم که شهر خدا دانسته می

 ارها ساکنانش به اسارت برده شدند.ها سوخت و ویران شد، بگرفـت. بارها در آتش جنگ 

ی قدس، اندک اندک  های اسارت و بردگی، داستان ملک سلیمان و خانه همین بود که در طی این قرن 

از   نبی،  کتاب حزقیال  در  دادند. حتی  از دست  را  بود    "اورشلیم"اعتبار خود  روزگاری سوگلی خداوند   که 
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 1که به تاراج بیگانگان رفته است ای زشت کردار یاد شده است به عنوان فاحشه 

ها البته به سبب گناهانی دانسته شده است که بنی اسرائیل مرتکب شده بودند. در مراثی  این نابسامانی

 :شود ارمیاء نبی تصویرهایی تلخ از اورشلیم دیده می

بود مثل  چگونه شهری که پر از مخلوق بود منفرد نشسته است! چگونه آنکه در میان امّت ها بزرگ  "

 !گذار گردیده استبیوه زن شده است! چگونه آنکه در میان کشورها ملکه بود خراج 

هایش بر رخسارهایش می باشد. از جمیع محباّنش برای وی تسلّی  شبانگاه زار زار گریه می کند و اشک 

 2"ی دوستانش بدو خیانت ورزیده، دشمن او شده اند ای نیست. همه دهنده 

شد که در روزگاری دیگر خداوند )یهوه(  ی انبیاء بنی اسرائیل کورسوی امیدی دیده میاگرچه در پیام برخ

قوم خویش را از نو به یاد آورد و همچون داستان ایوب پس از آن همه رنج و مصیبت، سلامت و عزت و ثروت  

ای که انصاف و  ه آینده را به قوم بازگرداند، اما به تعبیر کتاب جامعه، این همه باطل اباطیل بود و امید بستن ب

 3عدالتی در میان باشد و ناله و اشک مظلومان را فریادرسی باشد، امیدی بیهوده و باطل خوانده شد 

  پایان  ینقطه   زنان،  و   مردان   از  بسیاری  ها بوده باشد که به روزگار مسیحیت، در نزد  شاید به همین گونه 

ایده "ایده"  برای بود.  رسیده  فرا  سلیمان  ملک  بیی  رؤیاهای  همچون  گاهی  فاصله ها  که  هستند  ی  فرجام 

ی پایان یک ایده، مانند هنگامی است که آدمی از خوابی  بسیاری با واقعیت عینی زندگی دارند. بنا براین، نقطه 

 غلطد. ماند که آدمی از رؤیایی به رؤیایی دیگر در می شود. شاید هم گاهی به این می خوش بیدار می 

وان این جهان واقعی پر گزند را بدون ایده و بدون رؤیا تحمل کرد؟ شاید این گونه بوده است که  تمگر می 

ی  با تولد این ایده    4ای به نام ملکوت آسمان تولد یافت.ی تازه همزمان با اعلام فروپاشی ملک سلیمان، ایده 

خود نزدیک شد، بلکه قرار    دس به پایان  ی قتازه که به عهد جدید موسوم شده بود، نه تنها اورشلیم و خانه

دیگر جای  هر  در  چه  و  باشی  اورشلیم  در  چه  باشد.  شده  نزدیک  خود  پایان  به  زمین  تمامی  .                                                         بود 

هنگامی است که آدمی  ها تا  ی این مصیبت شمار است و همه به هر حال زندگی در زمین همراه با مصائب بی 

 .ی مرگ استزندانی این پیکر گیتیانه باشد که خویشاوند رنج و طعمه 

تواند داشته باشد، اما چنان تعمیم بخشیدن ویرانی، به تمامی جهان، اگر چه علل و عوامل گوناگون می

بیند که با پایان یافتن  است که اغلب، هر قومی یا حتی هر فردی، چنان خود را مرکز ثقل جهان آفرینش می 
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 .کند ی هستی را تجربه می روزگار خودش، انگار انتهای تاریخ همه 

ای را جستجو کند، و اگر قرار است  ی امن و جاودانه های عهد جدید، اگر قرار باشد آدم خانه مطابق آموزه 

ین زندگی و هجرت به  از این همه ستم و تباهی و بیماری و مرگ نجات یابد، راهی جز ترک این خاک و ا

های گنوسی شرقی و همچنین از مُثُل  ، اگرچه ظاهرا متاثر از آیین ملکوت آسمان در پیش نیست. این ایده

د پدی  را  جدید   عهد   یا  مسیحیت   نام   به   ایتازه   تاریخ  تازه،  رؤیایی    باشد، در عین حال همچونافلاطون نیز می 

 آورد 

ب شدن مسیح به فتوای کاهنان یهودی صورت گیرد، وی خبر  در روایات مسیحیت، پیش از آنکه مصلو

ی قدس و رسیدن آخرالزمان را اعلام نموده بود. در باب بیست و چهارم انجیل متی، و باب سیزدهم  ویرانی خانه 

مرقس، و باب بیست و یکم لوقا، گزارشی از رسیدن همین آخرالزمان از یکسو و ظهور نجات دهنده و پیدا  

 .ز سوی دیگر آمده استشدن ملکوت ا

گردد و روح که  شود که جسم که از خاک است به خاک باز می های مسیح، گاهی چنان نموده می در آموزه 

 تواند به آسمان و به نزد پدر آسمانی عروج کند. از ملکوت آسمان است می 

ست، ویران خواهد  آخرالزمان که فرا رسد نه تنها جسم آدمی، بلکه هر چیز که از جنس زمین و از خاک ا  

  1ی قدس، و در عوض، اورشلیم جدید در شهری آسمانی بنا خواهد شد شد. حتی خانه 

ی قدس  ای از خانه های تازهاند تا عمارتخوانیم که شاگردان عیسی نزد او آمده در گزارش انجیل متی می

ن بود. مسیح به آنان گوشزد  ای است که منسوب به روزگار سلیمارا به وی نشان دهند، منظور همان خانه 

 :کند که می 

  2در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود 

هنگامی که از او   .ها در این زمین دوامی نخواهد داشت؟ها و سنگ بر سنگ نهادن پس آیا این ساختن

های فرا رسیدنش  رسد؟ نشانهرا می دهی، چه هنگامی فی پایان که وعده می پرسند: انقضای عالم یا نقطه می 

کند که بعد از این فزونی خواهد  های بسیاری یاد می ها و نابسامانیها، جنگچیست؟ مسیح در پاسخ از قحطی 

 کنند ها، منجیان دروغین بسیار ظهور میدر این نابسامانی .یافت

یابد. ن و انبیاء کذبه افزایش می ها فزونی گیرد، به همان نسبت ظهور منجیان دروغیهرچه این نابسامانی

 .ی پایان را به تعویق بیاندازند کنند تا نقطه شاید دروغین بودن این منجیان به آن سبب است که تلاش می 

اند اما چندان سخت گرفتار جادوی  ی پایان رسیده و بسیارند کسانی که همچون قوم نوح، با آنکه به نقطه "
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ی پایان را باور نخواهند داشت تا طوفان حوادث آنان را از بیخ و بن بر  د که نقطه فرجام خود هستن های بی هاید 

 1"کند 

 :تر از طوفان نوح تصویر شده استگوید بسی سهمگینآخرالزمانی که مسیح می

  ریزند،   فرو   آسمان  از   ستارگان   و  ندهد،  را   خود   نور   ماه   و    گردد،  تاریک   آفتاب   بعد از مصیبت آن ایام،"

 2"گردد  متزلزل افلاک  هایقوّت  و

ی پایان یک قوم، با تاریک شدن خورشید، قطع  در این داستان، نقطه   گونه که پیش از این اشاره شد، همان

تواند به شکستن نور ماه و فرو ریختن ستارگان یاد شده است. مشارکت عناصر طبیعت در داستان فروپاشی، می 

 .اره داشته باشد و از هم گسستن زمان تقویمی هم اش 

های طبیعی بوده است و نگه  گاه شماری مبتنی بر همین خورشید و ماه و چرخه    ایام و به هرحال تقویمِ 

ها که  زنند، با همین فصل ها برای ایام عمر خود رقم می ها و ملت ها و تمدن داشتن حساب سال ماه، که آدم 

شود، و هنگامی که فرصت زندگی برای آدمی به پایان  می   بیند محاسبهخورشید و ماه و ستارگان تدارک می 

 .افتد ی زمان هم بیرون می رسد، چنان است که از چرخه می

ی آن چیزهایی که از  ی پایان برای زندگی جسمانی توصیف شده است و پایان همه ویرانی زمین، نقطه 

ها، حسدها،  ها، جادوگری ها، جنگکینه   ها،ها، تمامی خصومت پدید آمده، زیرا در این آموزه   "خواهش تن"

 3نسته شده استها، همه و همه به سبب زندگی در جسم و خواهش تن داتجاوزها و قتل 

بنا بر این ظهور منجیان دروغین، رهبران نیرنگ باز و انبیاء کذبه در چنین شرایطی چندان دور از ذهن  

 :نخواهد بود 

نک مسیح در اینجا یا در آنجا است” باور مکنید، زیرا که مسیحیان  آنگاه اگر کسی به شما گوید: “ای"

بودی    کاذب اگر ممکن  نمود که  معجزات عظیمه چنان خواهند  و  کذبه ظاهر شده، علامات  انبیا  و 

 4"اینک شما را پیش خبر دادم .برگزیدگان را نیز گمراه کردندی

 نجات دهنده در پیام عیسی مسیح 

ای نماید. با مطالعه ای جدید برای سامانی تازه رخ میاشاره گذشت که از دل هر ویرانی، ایده پیش از این به  

 .گذرا در عهد قدیم و جدید شاید بتوان به سه گونه تلقی در این باره دست یافت

ی  ی اول همان است که در برخی آیات عهد عتیق آمده است و یهوه خود همچون عقابی که آشیانه ایده

 
 39و   38، آیات 24متی، باب  - 1
 29همان، آیه  - 2
 21تا  19غلاتیان، باب پنجم   - 3
 25تا   23، آیات 24متی، باب  - 4
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دهد، بنی اسرائیل را نیز در زیر بال خود گرفته و از ویرانی و تباهی  ندان خود را از گزند حوادث نجات میفرز

این باور البته در روزگار مسیح رنگ باخته و بی رمق شده بود و به جای آن گاهی از     1نجاتش خواهد داد. 

 :یاد شده استبه عنوان نجات دهنده  "پسر انسان"القدس، و در این آیه از روح 

زیرا  " باور مکنید.  آنکه در خلوت است،  یا  بیرون مروید  اینک در صحراست،  را گویند:  اگر شما  پس 

ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد   همچنان که برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر می شود،  

زمین سینه زنی کنند    آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت، جمیع طوایف  .شد 

 "و پسر انسان را بینند که بر ابرهای آسمان، با قوّت و جلال عظیم می آید 

پسر  "ها اصطلاح شده است. پیش از انجیل "پسر انسان"های متفاوتی از این سخن چند پهلو، سبب تاویل 

همچنین عیسی    .2ده بوددر کلام حزقیال هم آمده بود که بارها خداوند او را پسر انسان خطاب کر   "انسان

  .3مسیح هم در گفتگوهایش چندین بار خود را پسر انسان خوانده است

این اصطلاح آیا با پسر خدا بودن عیسی مسیح مغایرتی دارد؟ فهم این نکته از این جهت اهمیت دارد که  

د  ـو جلال خواهان با قوت  ـبه عنوان منجی هم مطرح شده است که بر ابرهای آسم  "پسر انسان"در اینجا  

اند. یکی به معنای موجودی انسانی و  ها برای این اصطلاح دو معنا قایل شده د. برخی از شارحین انجیلـآم

نامد، و دیگری به معنای  ها که گوینده معمولا از روی تواضع، خود را پسر انسان میی انسان معمولی مانند همه 

  4جلال ملکوت به او داده شده است. ی خداوند که از سوی خدا سلطنت وبرگزیده 

به عنوان نجات دهنده، بر اساس رؤیایی است که پیش از این دانیال نبی آن را    "پسر انسان"این تعبیر از  

 :بیان کرده بود 

و در رؤیای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را  "

ها او  ند. و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم ها و امتّ ها و زبانبه حضور وی آورد

 5"را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد 

عمولی  توان این گمانه را هم بیان کرد که شاید همین انسان مدر این آیه، می  "پسر انسان "بنا بر این با طرح  

تواند صاحب جلال و ملکوت خدا شود.  می  "القدس روح "که از جنس خاک است، با نوعی دگردیسی از طریق  

ای جدا بافته از انسان نیست. و به تعبیر فردوسی به سبب دانش و روان روشن  یعنی عیسی مسیح هم تافته 

 
 12تا  8، ایات 32تثنیه، باب  - 1
های دیگر این کتاب بارها خداوند حزقیال را با عنوان »پسر انسان« مورد  کتاب حزقیالة باب اول آیه اول و همچنین در بخش  - 2

 خطاب قرار داده است
 20متی، باب هشتم آیه  - 3
 157، صفحه1387عهد جدید بر اساس کتاب اورشلیم، ترجمه پیروز سیار، نشر نی، چاپ دوم   - 4
 14و 13، آیات 7، باب دانیال  - 5
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 1خود بود که به پیامبری رسید 

یاد شده است، در عین حال    3"پسر خدا"و    Lord "2خداوند "ها از عیسی مسیح به نام  با آنکه در انجیل 

دوگانگی در نام گذاری اگر چه ظاهرا    نامیده است. این  "پسر انسان"در این باب بیست و چهارم متی، او را  

ها  رسد اما توجه به این نکته شاید این تناقض را برطرف کند که مفهوم پسر خدا در انجیلمتناقض به نظر می 

به معنای این نیست که عیسی مسیح به لحاظ نژادی از خدا تولد یافته باشد بلکه به معنای برگزیده شده از  

 4سوی خداوند است

کیست؟ آیا آنگونه که در مضامین    "نجات دهنده"حال، هنوز این ابهام وجود دارد که منظور از    در عین 

اند تنها خدا است؟ یا آنگونه که پیروان مسیح نوشته  "نجات دهنده"عهد عتیق )به ویژه در مزامیر داود( آمده 

یا اینکه هرکسی که به   5ست؟ عیسی مسیح که از نسل داود است در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و منجی او ا

 حیات روحانی ایمان آورد، همان ایمان او، وی را نجات خواهد داد؟ 

تواند به نجات انسان منجر  ای آسمانی دانسته شده و از عالم بالا است، می ظاهرا زندگی روحانی که ایده

گرو خواهش تن باشد، پایان او    شود و آدمی را به عالم بالا فرا بخواند. پس اگر کسی تنها جسمانی باشد و در

کنند و راهی به ملکوت آسمان  ای را تجربه می شوند، تولد تازه هم فرا رسیده است، اما آنانکه صاحب روح می 

هم تا حدودی    "نفسانی بودن"اگرچه با اصطلاح    "جسمانی بودن "کنند. در این متن، منظور از  هم پیدا می

 6همان جسمانی بودن است و از نفس سخنی در میانه نیستهمخوانی دارد اما در اینجا دقیقا 

ی  تواند در یک رابطه صاحب روح شدن، یعنی همین آدمی که از خواهش تن پدید آمده و جسمانی است می 

معنوی با خداوند، نوعی دگردیسی بنیادی را پیدا کند، این تولد تازه ربطی به همآغوشی والدین برای تولید  

ی آن را در داستان  شود که مهمترین نمونه ز یک ازدواج جادویی یا اسرار آمیز حاصل مینسل ندارد بلکه ا

 .خوانیممریم و چگونگی تولد عیسی مسیح می 

 
 1726/ صفحه 1386ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، انتشارات هرمس، چاپ سوم  - 1

 گیر یاد و  داننده و سخنگوی        چو روشن روان گشت و دانش پذیر

 یافت  کام   زیرکی از برنایی، به               به پیغمبری نیز هنگام یافت
شود که از عیسی مسیح به  دیگر نیز به همین گونه دیده می  های   باب   در   ٫25، و21،  8،  6،  2انجیل متی، باب هشتم، آیات    - 2

 =با »خدا «Lord=ها، »خداوندزیاد یاد شده است و اشاره به این نکته نیز ضروری است که در متن انجیل «Lord=عنوان»خداوند

Gad» خدا« به معنای خالق و آفریدگار » و است … متفاوت است، »خداوند« به معنای آقا، استاد، صاحب و 
 .انجیل مرقس، باب اول، آیه اول - 3
 تجربه ما از مفهوم خدا، بخش سوم، خدای پدر ی برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به مقاله - 4
 23و  22، آیات  13اعمال رسولان، باب  - 5
6 - . 26he spirit indeed is willing but the flesh is weak (Matthew Stay awake and pray that you may not come into the time of trial T

41( 
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باشد، هر کسی  ای میاز این منظر، هرکسی چه مرد باشد و چه زن، در بن وجود خویش، دارای گوهر زاینده 

تواند صاحب روح شود و با رها  می  "القدس روح "که از آمیزش با     .1ای در اندرون خویش هسترا مریم باکره 

 .ی ملکوت آغاز کند کردن زندگی جسمانی، زندگی بی گزند را در عرصه 

احتمالا به همین جهت است که در داستان فروپاشی این عالم و رسیدن به آخرالزمان یا رسیدن به همان  

یابد. در همین باب بیست و چهارم انجیل  سم و روح هم پایان می ی پایان زندگی جسمانی، تضاد جانکاه جنقطه 

 :هایی به این گونه بیان شده استمتی این واقعه با تمثیل 

 .شود واگذارده  دیگری و  گرفته   یکی ای می باشند، / آنگاه دو نفری که در مزرعه  "

 ".شود  رها دیگری   و  گرفته  را یکی   و دو زن دستآس می کنند، /

بیست و پنجم متی نیز تمثیل دیگری آمده است که در آن، ازدواج جادویی و چگونگی راه یافتن  در باب  

  - است  "القدس روح "  به  اشاره  احتمالا  که  – "داماد"کند. در آن تمثیل به ملکوت را در قالب تمثیلی بیان می 

های او هستند. از این ده  ه ی دیگر، ندیمای از زمین است که ده باکره شخصیتی آسمانی است و عروس باکره 

یابند و پنج نفر دیگر که دانا و خردمندند برگزیده  باکره، پنج نفر آنان ابله و نادان هستند و به نزد داماد راه نمی

 .شوند می 

ای به حواس پنچگانه باشد و همانگونه که هر  بسی محتمل است که تمثیل پنج نادان و پنج دانا، اشاره

دانستند، همچنین پنج حواس هم برای فهم و درک ملکوت در نظر  ارای پنج حواس می ای را دانسان زنده

توان گفت که انسان چون به دو بخش جسمانی و روحانی تقسیم شد و  گرفته شده است. در تعبیر دیگر می 

چون این دو قلمرو از یکدیگر جدا دانسته شده است، بنا بر این حواس پنجگانه هم به دو بخش ظاهری و  

شود. چشمی که برای دیدن چیزهای مادی است جزو حواس جسمانی است و چشم دل که  باطنی تقسیم می 

شود. به همین ترتیب است گوشی در جسم  برای دیدن ملکوت است جزو حواس باطنی و از روح شمرده می 

چون جسم    برای شنیدن صداهای معمولی و گوش جان برای شنیدن آوای پنهان هستی است. در این تعبیرها،

یابد بنا براین حواس مربوط به جسم هم ناکار آمد و معطل خواهد ماند. به این  راهی به ملکوت آسمان نمی 

برند و پنج  مانند و راه به ملکوت نمی گونه است که پنج نادان که ظاهرا نماد حواس جسمانی هستند وا می 

 .یابند ت راه می ی دانا که به باطن و به درک روح مربوط اند به ملکو باکره 

ها، برای آن است که بگوید در این عهد جدید، خود خدا در زمین و در  در انجیل  "پسر انسان"احتمالا قید  

آسمان ظاهر نخواهد شد. مطابق روایت تورات در کتاب خروج، در روزگار موسی، خداوند)یهوه( برای نجات  

 .گردید ش روی قوم در اشکال مختلف ظاهر می شد و حتی پیقوم، خودش مستقیما دست به کار معجزات می 

 
 امتوضیح بیشتر را در کتاب مریم مادر کلمه نوشته  -  1
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اما قید پسر انسان، به عنوان نجات دهنده، نشان از آن دارد که خدا در حال فاصله گرفتن از دخالت مستقیم  

شود. ظاهر شدن  ی او است که با شکوه و جلال در افق آشکار میدر سرنوشت انسان است و این انسان برگزیده 

به نحوی یاد آور ظاهر شدن یهوه در ستونی از ابر است که در صحرای سینا برای راهنمایی  پسر انسان بر ابرها،  

  .1شد بنی اسرائیل ظاهر می

ها از ظهور پسر انسان  کیست؟ نجات دهنده است یا نجات یافته؟ در گزارشی که انجیل   "پسر انسان"این  

ای  تواند نمونه ای باشد که می نجات یافته   "پسر انسان"شود. شاید هم  دهند، ایهام و ابهام معنا داری دیده می می 

برای نجات دیگران شود و دیگران با تأسی از او و انتخاب راه او، خود را به نجات برسانند. این گمانه چندان  

کند که ایمان  ای معجزات که به مسیح نسبت داده شده است، وی آشکارا اظهار میدور نیست، زیرا در پاره 

 .بسیار است در عین حال در این باره البته رازهای ناگشوده 2دهد.ان است که آنان را نجات می خود آدمی

ی مسیحیت برای نجات است. اما این دگردیسی  ظاهرا دگردیسی انسان از جسم به روح، مهمترین آموزه 

به هر  راز پدید آمده است.  ی پر رمز و های بسیاری از این ایده تاویل در کلام مسیحیت  افتد؟  چگونه اتفاق می

ها بوده است که امروزه  ی همین تاویل های جسمانی و گرایش به رهبانیت، نتیجه رها کردن خواسته   حال  

  .تقریبا منسوخ شده است

  

مشهد   1389مرداد ماه   

 
رفت تا راه را به ایشان دلالت کند، و شبانگاه در ستون آتش، تا ایشان را  و خداوند در روز، پیش روی قوم در ستون ابر می  -  1

 21٫و شب راه روند)کتاب خروج، باب سیزدهم آیه روشنایی بخشد، و روز 
 19آیه   17/ لوقا باب 52آیه  10مرقس باب   / 22آیه  9انجیل متی باب  - 2
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 ی تکویر آخرالزمان در سوره، فصل سوم
 

نمی  باورشان  هیچ  نقطه شد  قریش  به  رسیدهکه  پایان  به  اند  ی  حتی  و 

 .ی قدرت فرو ریزند کرد که به زودی خدایانشان از اریکه ذهنشان خطور نمی 

خدایانی همچون خورشید و ماه و دیگر ستارگان که هر کدام در آسمان  

 های کوهستان.هی داشتند و در زمین معبدی به استواری سخره جایگا

 

 :تمهید

اند که بر پیامبر نازل شده است. یعنی تاریخ بیان این سوره، به همان  ای دانسته ی تکویر را ششمین سوره سوره 

روزگاری که قریش با خدایان ریز و درشت خود بر مکه فرمانروا بودند و محمد رسول    .1گرددآغازِ بعثت باز می 

دانستند. با یاران اندک خود، مدام در معرض گزند و آزار و تهدید از سوی قریش بود که خود را متولیان دین می 

ی قدرت فرو  ز اریکه کرد که به زودی خدایانشان اشد و حتی به ذهنشان خطور نمیقریش هیچ باورشان نمی 

خدایانی همچون خورشید و ماه و دیگر ستارگان که هر کدام در آسمان جایگاهی داشتند و در زمین   .ریزند 

هایی . نام خدایان رواج داشت  گذاری بر فرزندان به عنوان عبدِ های کوهستان. هنوز ناممعبدی به استواری سخره 

   .…ت، وعبدالشمس، عبدوود، عبدالعزی، عبدمنا مانند 

بینیم آیات این  ، و شرایط آن روزگار را به یاد آوریم، می را بپذیریمترتیب نزول آیات    روایات مربوط بهاگر  

هایی هراس انگیز و ویرانگر بر فرهنگ و اعتقادات و  ی تکویر، از اولین آیاتی هستند که همچون صاعقه سوره 

ی تاریخی را  بر اینکه به پایان رسیدن یک دوره   افزونتازه  این کلام  .  آمده استباور عرب آن روزگار فرود می 

آورد، همچنین چنان مستقیم و آشکارا گریبان  بر اینکه رستاخیزِ قیامت را هم به یاد میافزون  کند، و  بیان می 

 .خدایان عرب را گرفته که هیچ راه گریزی برایشان باقی نگذاشته است

ها از کلام مسیح دارد و دارای برخی وجوه افتراق نیز  گزارش انجیل ی تکویر، برخی وجوه اشتراک با  سوره 

گونه که  باشد. از نگاه دینی، این وجوه افتراق شاید به اصل پیام عیسی مسیح ربطی نداشته باشد، بلکه آن می 

 
ابوعبدالله زنجانی/دانشگاه الازهر قاهره/ ترجمه فاطمی.سیدحسام/صفحه   - 1  زمخشری   همچنین.  ٫80تاریخ جامع قرآن کریم/ 

 / التنزیل  غوامض  حقائق  عن  الکشاف )کندمی   تطبیق  فوق  روایت  با   نیز  این  که  داندمی  المسد  سوره  از  بعد  را  سوره  این  نزول

 ذیل تفسیر سوره تکویر( /نوبت چاپ: سوم ق  1407  بیروت :چاپ مکان /العربی الکتاب دار /ششم قرن/محمود زمخشرى
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 1هم هست.رسول پیشین ترین روایت از کلام در قرآن بارها اشاره شده، در پی نشان دادن درست 

نکته قابل درک است که پیروان هر دینی با گذشت زمان و با غلو نمودن در دین خود، کلام رسولان  این   

، و چندان دور از ذهن نیست که پیروان آیین مسیحیت هم  آورند پسندند در می را به آن گونه که خود می 

 مانند پیروان هر آیین دیگری گرایش به غلو در دین خود داشته 

ترتیب قرار گرفتن   .کلام رسول پیشین در سنت پیامبران ابراهیمی امری معمول بوده است  بازخوانی تازه از 

کتب منسوب به انبیاء عهد عتیق و عهد جدید، نشان از آن دارد که کلام وحی برای هر پیامبری ضمن تایید  

د بازخوانی نموده  رسول پیشین، همچنین پیام او را در قالب زبان مخاطب بعدی و متناسب با شرایط روزگار خو

بینیم که عیسی مسیح از کلام منسوب به موسی و دیگر انبیاء پیش از  ها می گونه که در انجیلاست. همان

هایی عین جملاتی از عهد عتیق را به عنوان شاهد کلام خود  ای را بیان کرد و به مناسبتخود، بازخوانی تازه 

مراجعه به متن عهد قدیم، چندان قابل درک نخواهد بود. همچنین  آورد، چندانکه مضامین عهد جدید، بدون  می 

منظور عیسی    "إِنَّهُ لَقَولُْ رَسُولٍ کَرِیم "ی تکویر هم آنجا که آمده است  بی راه نخواهد بود بگویم که در سوره 

 .اند ذکر کرده  "جبرئیل"ی تفسیرها، آن رسول کریم را مسیح است اما مفسرین اسلامی، تقریبا در همه 

 ی تکویرای به ساختار متن در سورهاشاره 

ی تکویر آمده، به چهار قسمت نسبتا مشخص  هایی را که در سوره ی صحنه شاید با اندکی تسامح بتوان همه

 :رتند از یم نمود که عباتقس

ی آن است، مانند درهم پیچیده شدن و تاریک شدن خورشید،  فروپاشی عناصر هستی که زندگی وابسته    -1

ها، و حوادث  های دریاها به خشکی ها، سر ریز شدن دریاها و هجوم خیزابه فرو پاشی ستارگان، به راه افتادن کوه 

اند، آوایی سترگ و سنگین، از  ویرانی فرو رفته   ویرانگر دیگری از این دست؛ و در حالی که همگان در حیرت

گیرد که به چه گناهی کشته شده است  شود و همگان را به پرسش میای مجهول، طنین افکن می کشته شده 

 2همراه است. "اذا"ی این وقایع، مدام با حرف شرط . بیان همه "بِأیَِّ ذنَْبٍ قُتلَِت "، "وَ إِذَا الْمَوؤُْدةَُ سُئلَِت "

ی  همه  شدن  آشکار   ی دوم از این سوره تلقی کرد.توان به عنوان پرده ی دهم تا چهاردهم را می آیه  -2

اعمالی که هرکسی تا کنون انجام داده و بسا که خود از آن همه غافل بوده است. افروخته شدن دوزخ و نزدیک  

نتیجه  بهشت،  برداشته شود،    ی همین آشکارگی است. چنان است که وقتی سرپوش آمدن  آدمی  اعمال   از 

 .افتد و هر کسی دریابد که هویت خود را چگونه و با چه اعمالی شکل داده، خود به خود داوری هم اتفاق می

 
 به بعد در سوره دوم)بقره(  133چهارم)نساء( و آیات از سوره  157ی به عنوان نمونه نگاه کنید به آیه - 1
  که   هنگامی یا بیافتد  اتفاق   حوادث  این  اگر  که  است  معنا  این  به  بیشتر   که،آوردن حرف شرط »اذا« به معنای اگر، یا هنگامی  - 2

 به آگاهی خواهید رسید  آنگاه  بیافتد، اتفاق  حوادث این
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مواجهه  در  چگونه  انسان  که  است  شده  داده  نشان  آیات،  این  نوعی  در  به  انگیز،  هراس  وقایع  آن  با  ی 

است. و آیه چهاردهم )علمت نفس مااحضرت( به لحاظ نحوی،   رسد که فراتر از آگاهی معمولی خودآگاهی می 

 1همراه بود.  "اذا"ی آن وقایع قبلی است که با حرف شرط پاسخی برای همه 

طبیعی    یپس از طی شدن این فرایند، تصویری ارائه شده از بازگشت عناصر فرو پاشی شده به چرخه   -3

نوح است که   مانند آخرین صحنه در داستان طوفانخود و دمیدن صبحی روشن. این صحنه از برخی جهات  

 .گرددکبوتری با برگی از درخت زیتون به نزد نوح باز می

بخشید در قسمت پایانی همان گونه که عیسی مسیح کلام خود را با ذکر و یاد انبیاء پیشین استحکام می    -4

سوره آمده، سخنانی نیست که از سر جنون باشد، در این سوره هم یاد آور شده است که این وقایع که در این  

عتبار و مکانتی است. بعد هم تاکید شده  ا  دارای  عرش   صاحب   ی رسولی بزرگوار است که در نزدبلکه گفته 

کند، آن رسول گرامی را در افقی روشن دیده است.  است که کسی که اکنون این کلام را برای شما بازگو می 

اند اما بسی محتمل است که منظور  دانسته   "آن رسول گرامی"یل را به عنوان  اگرچه اغلب تفسیرها، جبرئ

 بوده باشد  "عیسی مسیح"

  "این است و جز این نیست"این تقسیم بندی، به اعتبار تلقی راقم این سطور از متن سوره است و به معنای  

وردن آیات هر قسمت، منظور مرا از  رسد شرحی کوتاه در مورد این چهار پرده، همراه با آنظر می نیست، و به 

 این تقسیم بندی بهتر بنمایاند.

های این سوره توجه داشته باشد که یکی در کلام انبیاء  همچنین لازم است که مخاطب به پیش زمینه 

پیشین بود و دیگر در فرهنگ و ادب عرب جاهلی و خبر فروپاشی خدایان عرب که خورشید و ماه و ستارگان  

 .مله بودند نیز از آن ج

  ویرانیفروپاشی و  

 د وآن گاه که خورشید درهم پیچیده ش /              إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ

 ند وو آن گاه که ستارگان تیره ش /           وَ إِذَا النُّجُومُ انکَدَرَتْ

 آوار شوند   ا هو آن گاه که کوه             /وَ إِذَا الجبَْالُ سُیرِّتْ 

   ند وو آن گاه که شتران )آبستن ده ماهه( رها ش            / وَ إِذَا الْعشَِارُ عُطِّلَتْ 

 یند  ها، گرد هم آو آن گاه که وحشت زده          /وَ إِذَا الْوُحُوشُ حشُِرَتْ 

 شوند  و آن گاه که دریاها برافروخته             /وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ 

 
ی آن آیاتی که قبل از  « جواب شرط است یعنی پاسخی است برای همه»عَلِمَتْ نَفسٌْ ما أَحْضَرَت گوید: چهاردهم که می آیه - 1

 شد آغاز می «این آیه با حرف شرط »اذا
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  و آن گاه که نفوس، جفت شدند /            إِذَا النُّفوُسُ زُوِّجَتْ  و

-هنگامی"یا    "اگر"برای هر کدام از وقایع فوق، بیشتر به این معنا است که    "اذا=کهآنگاه "آوردن حرف شرط  

ماند  کنید که تا کنون از آن غافل بودید، به این می این حوادث اتفاق افتد، آنگاه به چیزی آگاهی پیدا می  "که

 .غت بیاید، آنگاه زندگی را به یاد خواهی آوردای مرگ بار به سراکه به ما بگویند هر گاه حادثه 

ای در زمین  کند که هیچ زنده بدیهی است که هر کدام از این وقایع، زندگی را چنان از بیخ و بن ویران می 

رسد بیان این وقایع، تلنگری به اندیشه  نظر می ی آن وقایع باشد، بلکه به گر ادامه ماند تا مشاهدهبر جای نمی 

دهد و فرجامی که از فرایند این اعمال پدید خواهد  می را متوجه اعمالی کند که اکنون انجام می است تا آد 

 .کند ی عادت رها می ترین نگاه، ذهن آدمی را از گرفتاری در چرخه بینانهآمد و در خوش 

ی  جهه ی زمان تقویمی هم هست، مواهمچنین فروپاشی خورشید و ماه و ستارگان، به معنای شکستن چرخه 

 .کند میو موقعیت شکننده کنونی با این فروپاشی، ناگهان آدمی را متوجه زندگی 

از  ، آوار شدن  هادر تیرگی  ستارگان   گم شدن شود، درهم پیچیده شدن خورشید،  گونه واقع می واقعه این 

خیزابه کوه جای شدن   پایان  ها، هجوم  که خط  ویرانی  وانفسای  این  در  به خشکی.  دریاها  مردم  های  به  را 

 ی اموال و دارایی خویش باشد؟ نماید، کیست که در اندیشه می 

ترین و عزیزترین دارایی عرب آن  ای است به شترهای آبستن ده ماهه که با ارزش اشاره   "و اذالعشار عطلت"

شد.  می  های سوزان، و شیری که دلپذیرترین خوراک عرب شمردهروزگار بود، مرکبی راهوار و صبور در رملستان 

ها است و رها کردن آن شاید به معنای  ترین دارایی تمثیلی از گزیده ظاهرا    "شتر آبستن ده ماهه"بنا براین،  

گیرد،چه سود از  در تهاجم نیستی و نابودن قرار می  "بودن "ها است. هنگامی که  "داشتن"ی  رها کردن همه 

و جنگ توسل جوید برای    به نیرنگ و توطئه ؟. در چنین شرایطی کسی را آیا آن فرصت هست که  "داشتن"

 تصاحب اموال دیگران؟ 

، در برخی  باشد تصویری از گردهم آمدن جانوران وحشی  ممکن است در نگاه اول    "لوحوش حشرتا  واذا"

ی بشری باشد.  تواند تصویری از جامعه ی عمیقتر در معنای این آیه می اند، اما لایه تفسیرها هم همین را نوشته 

اند است، وحشت هم یعنی ترس، جانور وحشی را از این جهت وحشی خوانده   "ترسان   "به معنای    "حشو  "

یعنی گرد هم جمع شدن، بنا بر این    "حشر"گریزد. و  که از آدمیان وحشت دارد و به محض دیدن آدمی، می 

در اصل یعنی هنگامی که وحشت کنندگان به سبب ترسی که بر آنان مستولی شده    "واذاالوحوش حشرت"

 .شوند گرد هم جمع می

ی افراد،  کند، همه این تصوری دور از ذهن نیست که هنگامی که خطری بزرگ، حیات را تهدید به نابودی 

هند و همه گرد هم  سو ندعواها و جنگ و جدال خود را که مبتنی بر منافع شخصی و گروهی است به یک 

به تعبیر دیگر، تا هنگامی که هنوز خطر نابودی حیات در میانه  .فراهم شوند تا شاید راهی برای نجات بیابند 
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نباشد، برای هرکسی سامان دادن به زندگی شخصی خود در اولویت قرار دارد و بسا که بسیاری از ما آدمیان،  

ه خویش به خواب رویم، از آن رو که بنا به عادت یقین داریم که  گرانه علیه همسایای توطئه شب را با اندیشه

که سرنوشت همگان فردا باز هم خورشید طلوع خواهد کرد و باز هم زندگی دوام خواهد یافت، اما هنگامی

ی مردم جهان خبری را باور  ها؟ اگر همه انهدام محتومی باشد که از راه رسیده است، چه سود از این توطئه 

ی هستی منهدم خواهد شد و هیچ اثری از  ه تا چند روز دیگر این زمین مسکونی ما در فضای بیکرانه کنند ک

ها، جاه ها و نیرنگ حیات باقی نخواهد ماند، آیا باز هم این همه نبردهای بزرگ و کوچک، این همه توطئه 

 ها، ادامه خواهد یافت؟ گری ها و سلطه طلبی

ر مرگ های معمولی به هرحال انتقال حیات از نسلی به نسل دیگر اتفاق  مسئله مرگ یک فرد نیست، د

ها سال حیات فراهم آورده به هرحال سیر  افتد، این همه آواها و ابدعات و آثاری که انسان در طی ملیونمی

  . شودهرکسی هم وارثی خواهد داشت که به هنگام مرگ موجب تسلای او می  .تکاملی خود را دنبال خواهد کرد

تر از آن است که آدمی دریغ از مرگ شخص خودش  اما انهدام نهایی، خط پایان برای حیات، بسی وحشتناک

 1داشته باشد.

آید، جفت شدن هرکسی با اعمالی است که تا  ی زمان پدید میاتفاق دیگری که پس از شکستن چرخه 

 کنون انجام داده است.

  انسان  هویت  از  جزئی  اوت است. هر عملی، خوب یا بد،متف "محصول عمل"با   "عمل"در مضامین قرآنی، 

گردد، در حالی که محصول عمل هرکسی چیزی جدای از  ننده میک  عمل   وجود  هایلایه   از   ایلایه   شود، می

نویسد، آن کتاب  سازد، آن میز محصول عمل وی است، کسی که کتابی می نجاری که میزی را می انسان است.  

ی ساختن و  در این تعریف عبارت است تمامی تاثیری که تجربه   "عمل"وی است.    محصول عمل و اندیشه 

  برد میرد، محصول اعمال خود را با خود نمی آدمی که می ،  از نگاه دینیگذارد.  نوشتن و.. در آدمی برجای می

، جفت  شودکه تا کنون انجام داده، به هویت او تبدیل می  کارهاییی  همه   تاثیر  های درونی شده و بلکه تجربه 

از او جدا نخواهد شد. تجاوز و کشتار دیگران، عملی است که به هویت شخص متجاوز تبدیل شده    شود و او می 

شود. به ویژه هنگامی که فرصت زندگی به پایان رسیده باشد و امکان تغییر از آدمی  و در فرجام، با او یگانه می

و آن گاه که نفوس،  =  وَ إذَِا النُّفُوسُ زوُِّجَت "  یدیگری باشد برای آیه  تواند تاویلشده باشد. این هم می  سلب

 .د پیوند شدن

 
های دریا به خشکی به دست  ی » وَ إِذَا الْبِحارُ سُجِّرَت« علاوه بر آنکه تصویری از هجوم خیزابهپر شدن دریاها که با جمله  - 1

لوط به خط پایان رسیده   <تواند باشد. در آن داستان هم قومای از داستان طوفان نوح هم میهمچنین باز خوانی تازهدهد،  می

بودند. مطابق برخی روایات که در عهد عتیق آمده است، پیش از پیدایش زمین و پیش از پدید آمدن حیات در زمین، تاریکی  

 ( بعد به اول آیات  اول، باب پیدایش، )  فروگرفت را آبها سطح  خدا روح  بود و دریاها و لجه، اما
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شود. در این تصویرها،  در متون اوستایی نیز تصویرهایی از جفت شدن هر آدمی با کردار خودش دیده می

آید تا برای همیشه جفت او  فرهیخته به استقبال او می  ای زیبا و کردارِ شخص نیک سیرت در هیات دوشیزه 

شود تا برای همیشه  باشد. همچنین اعمال شخص بد سیرت، در هیات زنی جادو و زشت و پتیاره با او همراه می

 1همدم و جفت او باشد.

گانه  مفاهیمی مانند افروخته شدن جهنم و نزدیک شدن بهشت که در آیات دوازدهم و سیزدهم آمده، با ی

با   آدمی  اعمال  می   "خود"شدن  پیدا  میهمخوانی  چنان  شعله کند.  خود  اعمال  در  دوزخیان،  که  ور  نماید 

 .ایمشویم که تا کنون انجام دادهگیرند. در فرجام ما همانی میشوند و اهل جنت در کردار خود آرام می می

 جمعی   روانِگور شدن زنده به  خبرِ

   به آوایی سهمگین پرسیده شودو  / إِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئلَتْ  و

   است؟به کدام گناه کشته شده   ؟ /  ذنَبٍ قُتلَِتْ بِأَىّ 

شود به  ای است که پرسیده مین کشته شده ترین و سؤال برانگیزترین آیات این سوره، اشاره به آ از پیچیده

 .ای ظاهرا چند پهلو و دارای ایهام استاین آیه   "وَ إِذَا الْمَوْؤدَُةُ سُئِلَتْ، بِأیَِّ ذنَْبٍ قُتلَِتْ  "چه گناهی کشته شده؟  

آنگاه که از    ":  اند اند و نوشته گور شده دانسته را به معنای دختر زنده به   "الْمَوؤْدَُةُ  "ی  اغلب مفسرین واژه 

و  "الْمَوْؤدَُةُ"ی  نه با واژه چنین معنایی    "زنده به گور شده پرسیده شود که به چه گناهى کشته شده است  انِدختر

ای هم به زنده به گور سپردن نیست، حتی اشاره به  سازگار است، هیچ اشاره  "قُتِلتَ"نه با مفردِ مجهولِ مؤنثِ  

مؤنث اشاره    "قتلت"است، بلکه    "دختران"ور  جمع هم نیست که بتوانیم بگوییم منظ به کشته شدنِ مفردِ 

نظر  ها از دختر کشی بوده باشد اما بسیار بعید به برخی نمونه روزگار عرب جاهلی  دارد. بنا بر این شاید در  

های به تعبیر دیگر، این آیه چنان چند پهلو است که تاویل   2ها باشد.رسد که این آیه اشاره به آن داستانمی 

اگر واقعا  باشد که  هایی  داستانتر از آن  تر و گسترده توان از آن داشت که شاید بسی عمیقمی تری  شایسته

 بوده است.  منحصر به برخی از اعراب قبل از اسلام بوده، 

ی  اگرچه اتفاق نظری وجود ندارد اما به هرحال در اصل به معنا  "الْمَوْؤُدةَُ  "ی اصلی واژه ی ریشه در باره 

 
دانشگاه مشهد    - 1 رحیم/چاپخانه  عفیفی،  نامه/  فرگرد  1342ارداویراف   /دوستخواه  جلیل  گزارش/اوستا:  همچنین  ٫17و    4/ 

 515تا 511، جلد اول/ صفحه 1374 دوم چاپ مروارید، انتشارات
طباطبایی هم در تفسیر المیزان به همان آراء و روایات گذشتگان استناد کرده و نوشته افزون بر تفاسیر قدیمی حتی مرحوم    - 2

کردند و چنانچه همسرشان ی یگ گور در زمین ایجاد میای به اندازهخی از اعراب به هنگام زایمان همسر خود، حفره است: بر

المیزان فی تفسیرالقرآن، طباطبایی، نوبت چاپ:  /کردند.میزایید، نوزاد را در گور رها کرده و روی او را از خاک پر  دختری می

 )عربی(214صفحه  20جلد  /پنجم
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اند که به معنای آوای بلند  دانسته   "وأد"ی  را از ریشه   "موؤده"گور شده نیست. اغلب کتب لغت  دختر زنده به 

سترگ.  سقفی  یا  بلند  دیواری  ریختن  فرو  آوای  مثل  است.  سخت  و  سنگین  و  هیبت  با    1و 

شاید بتوان   3اند که آن نیز به معنای سنگینی و مشقت است،دانسته   2"أود"ی  هم این واژه را از ریشه   برخی

 :گونه ترجمه کرد که ی فوق را این دو آیه 

  که آوایی سنگین طنین انداز شود که به کدام گناهی کشته شده استهنگامی

شود و  میاند، فریادش در همه جا طنین انداز  ای مجهول که شاید مردم نامش را از یاد برده کشته شده 

ی بسیار مهم در مورد این کشته  گیرد که به چه گناهی او را کشتند؟ نکته ی مردمان را به پرسش میهمه

 شده این است که از او با ضمیر مفرد مؤنث و به صورت مجهول یاد شده است.  

ز با ضمیر  در زبان قرآن، ضمیر مفرد مؤنث صرفا برای زن نیست بلکه از روان جمعی یک قوم و یک ملت نی

بنا براین   ..و  "…النصاراقالت "،  "الاعراب..قالت "،  "الیهود..قالت "گوید شود. مانند آنجا که می مفرد مؤنث یاد می 

آیه  نمودن  قتُلَِت   "یمنحصر  ذنَْبٍ  گور شده"به    "بِأَیِّ  به  زنده  آیات چندان    "دختران  این  با سیاق  تنها  نه 

شود که همان روان جمعی باشد. روان  دیگری می  اساسی یمسئله  تطبیقی ندارد بلکه سبب غفلت مخاطب از 

ی مادری برای فرد فرد افراد یک قبیله، یک جامعه و یک کشور است و هنگامی که فردی به  جمعی به مثابه 

گیر آن خون  انگیزاند تا پیشود، روان جمعی همچون مادری عزادار، دیگر فرزندان خود را بر می ناحق کشته می 

 .احق ریخته باشند به ن

یک ملت، از هم گسسته نشده باشد اگر در پس دیواری  و احساس همبستگیِ  هنگامی که هنوز روان جمعی  

  "جمعی   روانِ "ای هم نباشد که خبر را به دیگران برساند، باز هم این  جنایتی اتفاق افتد و هیچ روزنامه و رسانه 

کشاند. تواند خواب آرام خفتگان را به آشوب  ، می شودشمرده می   ی افراد قبیلهمادر همهکه    یا ناخودآگاهِ جمعی

 .4رنگ ببینند تواند کاری کند که فرزندانش طلوع خورشید را خون ی م

های نامرئی  گور شده باشد، انگار آن رشته ی تلخ برای روان جمعی این است که به دلایلی زنده به اما واقعه 

اید  شود. ش های فرد فرد جامعه، از هم گسسته می داد به سبب خودخواهیها را به هم پیوند می مکه جان آد 

 .ایها را هم که ببینی انگار ندیده ای. کشته همین است که وقتی خبر هر جنایتی را هم بشنوی انگار نشنیده

گونه بیان  ی دوم را که به آن اشاره داشتم در تمثیلی ساده به اینی اول و پرده خواهم تمامی پرده اجازه می

 
 العرب( الوَأْدُ و الوَئِیدُ: الصوتُ العالی الشدیدُ کصوت الحائط إِذا سقط )لسان - 1
کند و به صورت غییر میدر این نظریه، »موؤدة« در اصل »مؤوودة« بوده است که احتمالا به دلیل تنافر حروف جای همزه ت -  2

 آید ر می11کنونی د
های اسلامی آستانقدس رضوی و تفسیر پی از الجامع از بنیاد پژوهشتفسیر روض الجنان از ابوالفتوح رازی، تفسیرجوامع   - 3

 قرآن از مرحوم طالقانی، و برخی تفاسیر دیگر
 ی مادر روانِ جمعی به مثابه :یها، مقالهنگاه کنید به بخش یادها و خاطره و همچنین - 4

http://ali-tahmasbi.ir/index.php/2021-03-29-01-12-55/118-2021-01-28-13-34-16
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 :کنم

کنند که این زمین تا سه روز دیگر منهدم خواهد    ی مراکز علمی معتبر جهان تایید فرض کنیم که همه

مردم جهان هم این خبر هراس انگیز را بشنوند،  یشد و دلایل سخن آنان نیز محکم و انکار ناپذیر باشد و همه 

ها با یکدیگر، چه نوع دگرگونی پدید خواهد آمد؟ آیا باز هم آدمیان برای منافع شخصی علیه  بعدا در روابط آدم 

های خود  ها به تجهیز بیشتر زرادخانه یکدیگر به توطئه و نیرنگ و تجاوز ادامه خواهند داد؟ آیا باز هم دولت 

 های ما همین اندازه با شلوغی مواجه خواهد بود؟ مشغول خواهند بود؟ آیا باز هم دادگستری 

ر همه جا طنین انداز  رسد، با چنین خبری است که آوی آن روان جمعی زنده به گور شده دبه نظر می

شدیم، به پرسش  ی ما را که به سبب منافع شخصی، دشمنانه یا نیرنگ بازانه با هم مواجه می خواهد شد و همه 

 .خواهد گرفت

موضوع فروپاشی    آنگاه  کنیم،  استفاده    ها، از همان معیارهای زبان رؤیاهای صادقهاگر در بیان این صحنه 

ی بزرگ جسمی و رروانی در  بودگی در عالم طبیعت محض، به یک واقعه عناصر هستی، به جای یک واقع  

انعکاسی از ویرانی ناگزیر خود انسان    گردد. و داستان ویرانی جهان هستی،ی انسانی باز میانسان و جامعه 

توان این  گردد. اگرچه نمی ی انسانی باز می تر به فروپاشی نظام قبیله و جامعه خواهد بود، و در سطحی گسترده 

نکته را نادیده انگاشت که تاثیر گذاری این آیات برای عامه، هنگامی است که این وقایع را مرتبط با طبیعت و  

نکته  از  این هم  بدانند.  پیرامون  تنها هنگامی  جهان  را  ویرانی خود  مردمان،  اغلب  که  است  تامل  قابل  های 

 .با قطع و یقین باور کنند توانند باور کنند که خبر ویرانی جهان هستی را می

 کتاب اعمال خود آگاهی هرکسی از  

 پرده بر افتد آسمان از و آن گاه که ،  گشوده گردد  هاصحیفه و آن گاه که 

 و آن گاه که بهشت نزدیک آورده شود ،   و آن گاه که دوزخ افروخته گردد

 شودبه آنچه فراهم آورده آگاه می هر نفسى 

گونه  آید که در سوره تکویر به ایندانستگی برسند اتفاق دیگری پدید می چنانچه آدمیان به این مرحله از  

  که   اعمالی  ی نادانسته  و   ناگشوده   صفحات  گشودن   یعنی   ".…و  نشُِرَت  الصُّحُفُ   إِذَا  وَ "   از آن یاد شده است:

که آدمی در طول زندگی انجام داده است، نابود شدنی نیست    کاری  هر   دینی،   منظر  از .  است  داده   انجام   هرکسی

مقدارترین اعمالی را که انجام داده، همه را در دو قلمرو خیر و شر  ترین و بی و در فرجام هرکسی حتی جزئی
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 1خواهد دید 

،  کند این اعتقاد پیش از روزگار بعثت هم در نزد برخی از اعراب وجود داشت که آدمی هر کاری که می 

نویسد و در روز بازپسین به او نشان  دارد، خداوند همه را در کتابی می اگرچه از چشم دیگران پنهان نگه می 

ی پایان  ی آشکاری به عالم پس از مرگ نیست بلکه بیشتر اشاره به نقطه اما در این سوره، اشاره  2خواهد داد. 

 : گیردسمان نیز صورت میهمزمان با گشودن صفحات ناگشوده، پرده برداری از آ .است

 3  وَ إِذَا السَّماَءُ کشُِطَتْ

توان این آیه را بازخوانی  ها به ظاهر شدن پسر انسان در آسمان اشاره شد. آیا می پیش از این در انجیل  

توان گفت که پرده برداری از آسمان، یا زایل  ای از همان واقعه دانست؟ اگر چنین فرضی درست باشد می تازه 

تقریبا در اغلب متون  د؟  تواند باش القدس هم می ی سطحی و ظاهری آن، اشاره به نمودار شدن روح پوسته  شدن

دینی، آسمان صرفا به معنای فیزیکی آن نیست بلکه تمثیلی از جایگاهی پاک و خیر دانسته شده است، تمامی  

 .های بلند و متعالی، به این جایگاه خیر نسبت داده شده استایده

نمایند اما در نزد پیشینیان  باشند و ظاهرا آسمانی می ورشید و ماه و ستارگان، اگرچه بر فراز سر آدمی می خ

ضمائم زمین    ها مسکن دارند، به تعبیر دیگر، خورشید و ماه و ستارگان،این عناصر بسیار فروتر از آسمان ایده 

 .نیز حتمی دانسته شده استباشند و همین است که با ویرانی زمین، فروپاشی آنان می 

های پاک  شود چون برداشته شود، آنگاه آسمانِ ایدهی سطحی که سقفی برای زمین شمرده میاین پوسته

شود و  ماند که با شکستن زمان تقویمی، حجاب از ناخودآگاهی انسان برداشته میشود. به این می متجلی می

نمایاند از یکسو، و پرده  ی که اعمال ریز و درشت آدمی را می گردد. گشودن صفحات تقابل خیر و شر آشکار می 

ی  رساند که خانه های متعالی است از سوی دیگر، آدمی را به این آگاهی می برداری از آسمانی که منشاء ایده

 وجود خود را در کدام قلمرو پدید آورده است، در قلمرو شر، یا در قلمرو خیر؟ 

  :خوانیم ال، تعبیر دیگری از همان بهشت و دوزخی است که در این سوره میمفهوم خیر و شر در این مق

یابد که چه فراهم  شود، آنگاه هر نفسی در می گردد و بهشت نزدیک می هنگامی که جهنم برافروخته می 

 آورده است 

 
 ی زلزال اشاره به سوره - 1
ی کتاب را به عنوان شود در آن قصیده واژهشمرده می  معلقات سبعی زهیر ابی سلمی که جزو  اشاره به ابیاتی از قصیده  - 2

 .ها برای روز رستاخیز طرح کرده استی عمل انسانکارنامه
ء قد غطاه کما یکشط الجلد عن السنام  دهد: معنى الکشط رفعک شیئا عن شیطبرسی معنای کشط را چنین توضیح می  -  3

ست چنان که پوست از کوهان شتر برداشته میشود(. مجمع البیان فی )کشط بر داشتن تو است چیزى را از چیزى که پوشیده ا

ذیل تفسیر سوره تکویر. همچنین ابوالفتوح   /چاپ سوم  1372انتشارات ناصر خسرو، تهران،    /تفسیرالقرآن/ طبرسى فضل بن حسن 

 کند تر از آن تعریف میرازی، کشط را مانند کشف، اما بلیغ
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لام در این  تمامی آیات پیشین برای همین بود تا هرکسی بداند که چه فراهم آورده است. این شاید اوج ک 

دوزخ یا بهشت را در  درک موقعیت خود مطابق آنچه تا کنون انجام داده.  سوره باشد. رسیدن به خودآگاهی،  

همان  هرکسی  ندارد،  دیگران  داوری  به  نیازی  کردن،  تجربه  آورده،  خود  فراهم  خود  که  بود  خواهد   جایی 

آن  را  خود  که  بود  خواهد  همانی  انسان،هرکسی  ساخته.  می موعه مج  گونه  خودش  کردادهای  با  ی  و  شود 

 .ی زمان تقویمی، فرصتی هم برای تغییر باقی نخواهد بودفروپاشی چرخه 

 صبح روشنایی 

 رنگ شود قسم به شب، آن گاه که واپس رود و کم 

 قسم به صبح آن گاه که فرا رسد و 

پرده  پایان  به  شد، حوادث صاعقه ، حضور راوی در صحنه مشاهده نمیدومی  تا  از دیگری  وار یکی پس 

ها، راوی با مخاطب مواجه نیست  گرفتند. در این صحنه ی تماشگر را می مستقیما یقه آمدند و  نمایش در می 

ی خودآگاهی برسانند. پس از طی  وی را به مرحله شاید  گرفتند  ی خود می بلکه حوادث مخاطب را در چنبره 

ی چهارم، راوی خودش به  ی سوم هم پایان یافت. اکنون در پرده ، پرده آگاهی به موقعیت خودشدن فرایند  

ها به نقل از چه کسی است، و  انگار قرار است در مورد آن وقایع توضیح دهد که بیان آن صحنه آید. صحنه می

 .کند آغاز می   "قَسَم"گیری کند. راوی در اینجا توضیح خود را با بعد هم شاید نتیجه 

همان نیست که امروزه در فرهنگ و زبان ما معمول است.    "قسم"در بسیاری از آیات دیگر قرآن، معنای  

دهد که قسم یاد کردن برای رفع اتهام از خود نبوده بلکه برای معطوف  ی این واژه، نشان می توجه به ریشه 

 1باشد.هایی از وقایع و چیزها و تاکید بر آن مینمودن ذهن مخاطب به قسمت

شود که بهشت و  ربوط به انسان، به دو قسمت خیر و شر تقسیم میی وقایع م همچنین در این سوره، همه 

دوزخ نتیجه آن دانسته شده است. بسا که نشان دادن این دو قسمت و تاکید و توضیح بر آن، مستلزم قسم  

 .یاد کردن نیز هست

سوی  ک کند که یدر این توضیح، ابتدا از واپس روندگان در تاریکی و رخ نهان کنندگان در ظمت یاد می

 :واقعه هستند 

 
از مصدر »قَسمْ  - 1 از »تقسیم«، »اقسام«، »قسمت«، همچنین  -sm» ghaقَسمَ  عبارتند  این واژه  از مشتقات دیگر  است، برخی 

  مقدسی  معجون  پارسی،   زبان   در   . سوگند است  متفاوت   »سوگند«   ای از هر چیز را گویند. در اصل آقَسم« باپاره «ghesm-»قِسم

رسید و اگر گناهکار  میگناه بود به وی آسیبی ناگر بی  خورد،می   دادگاه  محضر  در  را  آن  باید   خود  از  اتهام  رفع  برای  متهم  که  بوده

 .آوردبود آن معجون مقدس وی را از پای در می
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 ،  نه قسم به واپس شوندگان، روندگانِ رخ نهان کننده

 رنگ شود قسم به شب، آن گاه که واپس رود و کم 

رسد، دمیدن صبحی روشن برای فرا شدگان که سوی دیگر  ها، نوبت به طرح روشنایی می بعد از این قسم 

 1باشند واقعه می

 قسم به صبح آن گاه که فرا رسد

طوفان نوح. بسیاری از قوم نوح که او را به تمسخر    ه دمیدن صبح، شبیه است به پایان داستانِ این قسم ب

آسای خود بر زمین   گرفتند، به وادی ظلمت رفتند و رخ نهان کردند. بعد هم ابرهای آسمان از بارش سیلمی

آمدند به  ی زمین فرود می گرده   های دریا که پیاپی همچون شلاق بر گسلند، خیزابه ایستند و از هم می باز می 

  شود، اکنون، ی طلوعی دیگر میگردند. خورشید که در هم پیچیده شده بود، آماده ی خود باز می جایگاه اولیه 

 .کشد صبح نفس می

 پایانی به عیسی مسیح   ی آیاتاشاره 

  داند و بسا که عیسیی رسولان ابراهیمی، هر کدام به نحوی کلام رسول پیش از خود را ادامه می سلسله

یاد رسولی گرامی به  کرد. در این سوره هم  مسیح برای نشان دادن درستیِ کلام خود از کلام موسی یاد می 

 :بیان شده استهم آید که این گفتارها از قول او میانه می

 می استبه راستی که آن ]آیات پیشین[ گفتارِ رسولی گرا                              /إِنَّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ کرَِیمٍ

 نیرومند، در عرش دارای منزلت و مقام والا                /ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَکِینٍ

 پیروی کنندش، و امین است                                     /أَمِینٍ ثمَّ  ، مُّطاَعٍ

د که آن رسول در نزد صاحب کنهایش را بیان میگوید، اما برخی نشانیبه روشنی نامی از آن رسول نمی

در آیات بعدی هم تاکید شده  .  پیروانی دارد که او را اطاعت کنند امین است  عرش اعتباری دارد، مکانتی دارد،  

 .است که محمد رسول او را در افقی روشن دیده است

امی عجیب  ایهآن هم از پس این همه تفسیرهای گونه گون،  شویم،  رای ما که امروز با این متن مواجه میب

گوید؟ شاید برای مخاطبان آن روزگار  در این یاد کردن است. آیا منظور جبرئیل است؟ آیا عیسی مسیح را می

های کلام وحی باشد که ظرفیت  چنین ایهامی وجود نداشت، شاید هم داشت. شاید هم این ایهام از ویژگی 

 .دهد پذیری متن را گسترش می تاویل

از نشانی باره هادر عین حال  بیان می یی که راوی در  های دیگر،  کند و برخی نشانهی آن رسول گرامی 

 
 فَلاَ أُقْسمُِ بِالخنس، الجْوَارِ الْکُنَّسِ، وَ الَّیْلِ إِذَا عَسْعسََ، وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ - 1
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منظور همان عیسی مسیح باشد که بنا به روایات    یقیناحتمال قریب به توان این تلقی را هم پیدا کرد که  می

 1ها و آیات قرآن، خداوند او را به نزد خود و به عالم بالا برده است انجیل

آیاتی دیگر از قرآن، تاکید شده است که یهودیان عیسی مسیح را نکشتند بلکه امر بر آنان مشتبه شد  در  

 : ای دیگر همین نکته با تفصیل بیشتری آمده استدر آیه  2و خداوند، عیسی مسیح را نزد خود بالا برد. 

وَ مطَُهِّرُکَ مِنَ الَّذِینَ کَفَروُاْ وَ جاَعِلُ الَّذِینَ اتَّبَعُوکَ فَوْقَ    مُتوََفِّیکَ وَ رَافِعکَُ إِلىَّ   إِذْ قَالَ اللَّهُ یاَعِیسىَ إِنىّ 

بیَْنَکمُْ فِیماَ کُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلفُِو  الَّذِینَ کَفَروُاْ إِلىَ   آن زمان که خدا    /ایَوْمِ الْقِیَمةَِ  ثُمَّ إِلىَ مَرجِْعُکُمْ فَأحَْکُمُ 

 55آل عمران، آیه م...  بره سوى خودم بالا مىبه عیسى گفت: اى عیسى من تو را ب 

 :ای از قرآنی قابل تامل دیگر اینکه بنا به آیه نکته 

بر آنان  و در رستاخیر ]مسیح[  آورد،  ایمان می  او ]به مسیح[ به    پیش از مرگ   هرکسی از اهل کتاب،

 3گواه خواهد بود. 

های  از آشکارترین نشانه   .این گونه یاد شده استدر متن قرآن، عیسی مسیح تنها رسولی است که از وی به   

نموده    بیاندیگر، همان باب بیست و چهارم انجیل متی است که از قول عیسی مسیح، فروپاشی و خط پایان را  

 .ی تکویر آمده استها که در سوره هم تقریبا با همین ادبیات و با همین نشانه است، آن 

قرن قبل از نزول قرآن وجود داشته است و اگرچه ممکن است در طول   ها از حدود ششبه هرحال، انجیل 

انجیل و  دو متن    مطلب در هر  مشابهتهایی در آن راه یافته باشد اما  های گوناگون، تحریف زمان و در ترجمه 

ی عیسی مسیح را در مورد  ها است که وعده روایات دیگری در انجیل  .بسیار به یکدیگر نزدیک استقرآن  

 :کند ای دیگر بعد از خودش بیان میمدن تسلا دهنده آ

شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلّم    4ولیکن چون او یعنی روح راستی بیآید.

او مرا    .کند بلکه به آن چه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد دادنمی

  5د ه از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد دا جلال خواهد داد زیرا ک 

 :ای دیگر از قرآن در ارتباط بدانیم که توانیم این سخن مسیح را با آیه احتمالا می

ی خداوند به سوى شمایم، توراتى را  آنگاه که عیسى پسر مریم گفت: اى فرزندان اسرائیل، من فرستاده 

دهم شما را به رسولی که پس از من خواهد و بشارت می  شمارمراست میکه پیش از من بوده است  
 

 17ی آیه 20و باب   10ی آیه16انجیل یوحنا، باب  - 1
 158و  157ی چهارم)نساء( آیات قرآن، سوره - 2
 159ی ی چهارم)نساء( آیهقرآن، سوره   - 3
 راستی«  »روح آوردن شاید که باشد  تواندمی  این دهنده نشان متن این در »یعنی« لفظ آوردن «…او یعنی روح راستی آید - 4

 .باشد ها انجیل مولفین توسط شده اضافه
 14و  13انجیل یوحنا، باب شانزدهم، آیات  - 5
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   1ها )ى روشن( آورد، گفتند: این جادویى آشکار استآمد و نام او احمد است امّا چون براى آنان برهان 

ای که به  دهد، و از سوی دیگر در آیه ای دیگر می هرچه هست، از یکسو مسیح بشارت به آمدن تسلا دهنده 

ای معرفی شده که مسیح وعده داده است. در در ادامه  نقل از قرآن به آن اشاره شد، محمد همان تسلا دهنده 

 :گوید ی خود محمد آمده است که به مخاطبان او می، هم در باره 25تا   22از آیات  سوره تکویر

افق آشکارا دیده،  همصحبت شما جنون ندارد او را در  البته  بر غیب بخیل،  و  و آن گفتار  ،  نیست  او 

 اهریمن رانده شده نیست 

ها حکایت از آن  ی نشانه به گمانم این آیات چندان روشن و آشکار است که نیازی به توضیح ندارد، همه 

کند، برای مخاطب استوارتر از آن است که بتوانند او را به جنون متهم کنند،  دارد که آنچه محمد بازگو می

توان آن را  فتارها پیش از این با زبانی دیگر در کلام عیسی مسیح آمده است نمیهمچنین از آنجا که همین گ 

 :شود که دیگر طرح میو تذکری پرسشی   تا پایان سوره  26از آیات  از گفتار اهریمن دانست. در پایان

 کجا میروید؟؟                                           فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ

 آورى براى جهانیان نیست او جز یادبه راستی که                                 ا ذِکْرٌ لِّلْعَالمَِینَ إِنْ هُوَ إِلَّ

 برای هر کسی از شما که روش استوار پیش گیرد                          لمَِن شَاءَ مِنکُمْ أَن یسَْتَقِیمَ

 جهانیان   آموزگارشی نیست مگر روش و مشیت وِو رَ        عَالمَِینَوَ ماَ تشَاَءُونَ إِلَّا أَن یشَاَءَ اللَّهُ ربَُّ الْ

و  با    "شاء"ی  واژه  متفاوت استخواستن  تا حدودی  ما    .اراده کردن  و  ممکن است  اراده کنیم  بخواهیم 

مشیت خداوند نباشد    یا همانطرحی را به ثمر برسانیم اما اگر این اراده و این خواست مطابق ساز و کار هستی  

و    مشیتتر این باشد: خواستنِ شما به فرجام نخواهد رسید مگر با  شاید ترجمه مفهوم ه ثمر نخواهد رسید.  ب

 .خواستن خداوند منطبق باشد 

ها که با اعمال خود چه فرجامی را  ی آدم ی آیات، یاد آوری بود، انذار بود، تلنگری بود به اندیشهپس همه

بتوان گفت  می ، اما  یماعمال خود، انتظار نیکبختی داراغلب ما مردمان بدون توجه به    زنند. برای خود رقم می

 جهاندارشود مگر اینکه کردار آدمی مطابق مشی و قانونی باشد که  که از نگاه دینی، این انتظار بر آورده نمی 

 و به تعبیر فردوسی:  نهاده استگیتی در این  

ا    جهاندار بر چرخ چونین نوشت  م ر ف ه  َب ب و  ا . ن  ت ش ک ه  چ ر ه د  ه د    2ر 

مشهد   1389مرداد ماه   

1400ویرایش در فروردین  

1404ویرایش سوم در مرداد   
 

 6)صف( آیه 66ی قرآن، سوره - 1
ح  - 2 ی ح ص ت  ، ه م ا ن ه ا :    ش ص  ، م و د ر  ت ف د  ، ق ل ط م ی  ق ل ا 3خ 1 1 
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 لزمانارفصل چهارم، منجی آخ 

 پدید آمدن منجی 

در این روزگار   ظاهر شده است.در اشکال گوناگون که   دانسته شدهای تکرار شوند ماجرای آخرالزمان، اسطوره 

از این ویرانی که    اما نه برای ویرانی بلکه برای نجات  ؛در ادیان زنده و مهم مطرح است  هنوز   هم که ما هستیم، 

  .اند آدمیان به آن گرفتار شده 

،  و نجات دهنده فقط یهوه بود  منجیِ آخرالزمان نبوداز  صریح و آشکار  ی تورات سخنی  در کتب پنجگانه 

به دست خواهد  شده است که در آینده پادشاهی تمامی جهان را    "شیلو"ای گذرا به  اشاره تنها یکی دو مورد  

یاد شده  ای از نجات دهنده به ویژه در روایات تلمود های منسوب به انبیای پس از موسی اما در کتاب  1گرفت. 

تمام جهان را به دست خواهد گرفت تا  پادشاهی    . ویخواهد بوداز نسل داود    و   نامیده شد   " ماشیح"که بعدها  

 2د. برقرار کنرا صلح و عدالت جهانی 

های  ها و مهدیی نجات در طول تاریخ از یک سو سبب پدید آمدن منجیگوناگون از ایده های  خوانش

  گردید.   ها و مصائبسختی  یبه هنگامه آوری  و از سوی دیگر یکی از عوامل تاب شد    و بسا سوء استفادها بسیار  

منتظران منجی، اعم  . نزد  شد   با منجی  "آخرالّزمان"مفهوم    انتظار ظهور منجی سبب درهم تنیدگیِهمچنین،  

ای به همت منجی  ویرانیِ آخرالزمان، جهان نوساخته   دلِاز    بر این است که   اعتقاد،  از یهود و مسیحیت و اسلام

 پدید خواهد آمد.

جهان پر  های بسیار روبرو است. چنان است که  در این روزگار که ما هستیم، باور به ظهور منجی با چالش

،  کهنرها شدن از باورهای  از سوی دیگر، بسا که    . پیشِ رو چندان همساز نیستواقعیتِ ا  آمدن منجی بافسون  

   های سترون هم فرا رسیده است.گویا آخرالزمانِ ایده تلخ و سخت و ناگوار باشد. 

دوران ما به لحاظ فرهنگ و اعتقادات دینی، شاید، دوران جان کندن باشد، و چه بسا مردان و زنانی که  

ای از جنس  ریزند تا کسی که مثل هیچکس نیست ظهور کند و با اشارهن معصوم و نابالغ، اشک میچون کودکا

 .ی آسمان بازگرداند به میانه بیدار کند و شان را ، خورشید خاموش زندگی معجزه 

ی معجزات آسمانی، در  در این سوی دیگر، مردان و زنان بسیاری ظاهرا بریده از سنت، بی اعتماد به همه 

کنند، برخی نیز بی هیچ امیدی به فردایی روشن، ملول از بیهودگی روزهای  تجوی ایمانی تازه، تلاش می جس

 .سرگردان و مغموم های رانده شده از وطن خویش، خود، همچون آدم 

 
. و مر  د یایب  لویتا ش  یو  یهایپا   انی از م  ییفرما فرمان  دور نخواهد شد. و نه  هودایعصا از  آمده است که:    49در پیدایش باب      -  1

 امتها خواهد بود.  اطاعتاو را 
 م هفصل دوازدی تلمود، گنجینه - 2
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  است. و به تعبیر فروغ،  ای نیانجامد، به معنای تاریک شدن راه آینده ی تازه ی پایان، به تولد ایدهوقتی نقطه 

حتی برای روشنفکران هم رسالتی   .اندیشد دیگر کسی به عشق، کسی به فتح و هیچکس به هیچ چیز نمی 

 .نماند نمی

 طرح آخرالزمان در شعر فروغ   و  های زمینی آیه

ی تکویر  اگر بشارت مسیح را در مورد آخرالزمان در باب بیست و چهارم انجیل متی خوانده باشی و سوره 

های زمینی  ی آیه باشی، و با شعر فروغ هم اندکی آشنایی داشته باشی، بعید است که رابطه را نیز در قرآن دیده  

 نیابی  در  مقدس  فروغ را با آن دو متن

های آیه "ی پایان در این روزگار که ما هستیم، در  ها از رسیدن به نقطه به گمان من، یکی از گویاترین تاویل 

آورد، بیشتر مانند بیان رؤیایی سهمگین فروغ در شعر خود می شود. تصویرهایی که  فروغ دیده می   "زمینی

های زمینی  است که انگار همین دیشب به خواب شاعر آمده است. احتمالا به همین جهت اغلب افعال در آیه 

ی این وقایع مربوط به زمان حال و تا حدودی پیشگویی وقایع  فروغ به صورت ماضی آمده، در حالی که همه 

باشد. از این جهت ها در شرف تکوین می که نه در جهان فیزیک، بلکه در روان جمعی آدم   ویرانگری است

 ی عهد عتیق آمده است. شباهت بسیاری دارد به رؤیاهایی همچمون رؤیای حزقیال که در مجموعه 

های  از برخی جهات دیگر، تصویرهایی که در آیات زمینی آمده، بسیار شبیه تصویرهایی است که در آیه 

ی پایان  سمانی مسیح در باب بیست و چهارم انجیل متی آمده بود اما با چند چرخش اساسی. در انجیل، نقطه آ

ای که در آسمان ظاهر خواهد شد پیوند داده شده است، ولی در نگاه  در زندگی زمینی، با ظهور نجات دهنده 

ایده  پایان خود رسیده است. یعنی پایی آسمانی هم به نقطه فروغ آن  ان فرا رسیده، در حالی که نجات  ی 

ای را  ای که هنوز به بلوغ اندیشگی نرسیده، و مدام نجات دهنده این برای جامعه   .1در گور خفته است  دهنده 

 ی پایان است. ای سهمگین با نقطه کشد، مواجهه آه می 

ی فروغ از همان  استفاده کند،  های آسمانی مسیح مرتبط می های زمینی فروغ را با آیه آنچه در نگاه اول، آیه 

ی پایان آمده است، از سرد شدن و  ی رسیدن به نقطه تعبیرات و ادبیاتی است که در متون مقدس در باره 

ی خود را  ها ادامه های پریده رنگ، و اینکه راه کند، از طغیان و تراکم شب در پنجره خاموشی خورشید آغاز می 

 کنند. ها رها می در تیرگی 

ها، برای طی طریق در شب، راه خود را با شناختی که از آرایش ستارگان در  پیش از روزگار ما، کاروان 

ی تکویر، یکی هم  کردند. فرو پاشی ستارگان در پیام عیسی مسیح و همچنین در سوره آسمان داشتند پیدا می

 
 »نجات دهنده در گور خفته است« مربوط به شعر دیگری از فروغ است که در »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« آمده است  -  1
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لا فروغ با بهره گرفتن از همان تمثیل  ی راه زندگی. احتماتواند تمثیلی باشد از سرگردانی آدمیان در ادامه می 

   گوید:است که می 

 ها رها کردند ی خود را در تیرگیها ادامه راه

 است. و به تعبیر فروغ:   ای نباشد، به معنای تاریک شدن آینده ی تازه ، همراه با تولد ایدهپایانی  وقتی نقطه 

 نیاندیشید دیگر کسی به عشق، کسی به فتح و هیچکس به هیچ چیز 

ی سوسیالیستی از یکسو  رسد فروغ، بیشتر دل در گرو روانِ جمعی دارد، احتمالا همین دغدغهبه نظر می 

  جامعه،   یک   در   جمعی  روان  گسستن   هم   از .  اندازدمی  وحشت   به    و آسیب دیدن روانِ جمعی از سوی دیگر، او را

  کس   هیچ.  شودمی   گم   شدن   عاشق  گوهر   که   است  تنهایی   غارهای   این   در   و   ندارد  تنهایی  غارهای  جز   حاصلی

شود، حتی برای روشنفکران  رهای تنهایی است که بیهودگی زاده می غا  همین   در .  نیست  چیز   هیچ   ی اندیشه   در

 نماند: هم رسالتی باقی نمی 

 چه روزگار تلخ و سیاهی 

 نان ، نیروی شگفت رسالت را

 مغلوب کرده بود 

 پیغمبران گرسنه و مفلوک 

 گریختند  الهی گاههای  از وعده

 ی عیسی و بره های گمشده 

 دیگر صدای هی هی چوپانی را

 ها نشنیدند در بهت دشت

به تعبیر فروغ   یا  بره   "گروه ساقط مردم"در این میان، مردمان معمولی،  ی  های گمشدهکه شاید همان 

بهت دشت  در  و دل عیسی  تکیده  بار جسد ها شمرده شوند،  زیر  در  غمرده،  از  دیگر  هاشان،  غربتی  به  ربتی 

 تواند باشد:روند. انگار در این هوای گس مسموم، برای مردم عادی زندگی جز این نمی می 

 گاهی جرقه ای ، جرقهء ناچیزی 

 این اجتماع ساکت بیجان را 

 یکباره از درون متلاشی میکرد

 آنها به هم هجوم میآوردند 

 مردان گلوی یکدیگر را 

 با کارد میدریدند 
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 تری از خون و در میان بس

 با دختران نابالغ 

 همخوابه میشدند 

 ی پایان آمده بود که: ی روزگارِ سخت نقطه پیش از این در کلام عیسی مسیح در باره 

 1"و بسا انبیاء دروغزن ظاهر شده، بسیاری را گمراه کنند "

 کند:گونه بیان می ها اینی اسطوره همین مضمون را فروغ با تصویرهایی به روز شده اما ریشه دار در آیینه 

 در دیدگان آینه ها گوئی 

 ها و تصاویر حرکات و رنگ 

 گشتوارونه منعکس می 

 و بر فراز سرِ دلقکان پست

 و چهرهء وقیح فواحش 

 ی مقدس نورانی یک هاله 

 سوختمانند چتر مشتعلی می 

ای، سوگواری او برای  اسطوره آنچه رؤیای فروغ را به یک رؤیای پیامبرانه شبیه ساخته، گذشته از تصاویر  

 ها گریخته: ی غمگینی است که از قلبپرنده

 خورشید مرده بود 

 دانستکس نمی و هیچ 

 که نام آن کبوتر غمگین

 ها گریخته ، ایمانستکه از قلب 

آیه  تفاوت  آیه مهمترین  با  فروغ  زمینی    نجات   فروغ،  رؤیای  در  که  بود   این    های آسمانی مسیح، درهای 

 ید: بگشا را ایتازه  افق بتواند  شاید، که هست  چیز یک  تنها کرد،  نخواهد  ظهور  آسمان زا ایدهنده 

 آه ، ای صدای زندانی 

 آیا شکوه یأس تو هرگز 

 از هیچ سوی این شب منفور 

 نقبی بسوی نور نخواهد زد؟ 

 
 11ی ، آیه24متی، باب  - 1



 ali-tahmasbi.com 33ص:   ی تکویر فصل سوم: آخرالزمان در سوره 

یشتر  مفهومی چند پهلو و به مقتضای شعر بودنش دارای ایهام است. در عین حال شاید ب  "صدای زندانی"

کند، همه به غارهای تنهایی  اشاره به صدای خود شاعر است که در این فضای هول جایی برای واگویه پیدا نمی 

ها گریخته  ی آن کبوتر غمگین که از قلب ی دیگری نیست، کسی را دغدغهاند، کسی را دغدغهخود گریخته 

 .است شده یکدیگر  به هاآدم  صدای رسیدن مانع  و  کرده  پر  را فضا  نیست. انگار چیزی مثل خلاء 

رسد، دل بریدن  ای است که آدمی به آن مینیز ترکیبی تکان دهنده است. این یأس آگاهانه  "شکوه یأس"

نماید. به ویژه آنکه آدمی از خود فراتر آمده  می   ی امیدهای واهی برای نجات، پذیرفتن این بسی باشکوه از همه 

از همه و دل در گرو رهایی و نیکبختی دی امید شدن  نا  باشد. در همین یأس آگاهانه و  ی  گران هم داشته 

                           های موجود است که شاید راهی به روشنایی گشوده شود.ایده

 مشهد   /1390خرداد

 1400ویرایش در فروردین

 1404ویرایش سوم در مرداد 
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